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روستازاده ای دل گرفته از شهر

غلام عابدی| بيشتر عمرم را در روستا گذرانده ام 
و حالا زندگــي در شــهر برايم ســخت ترين كار 
دنياست اما گاهي اوقات گريزي از جبر زمان نيست 
و بايد تســليم شد و من در تســليم به جبر روزگار 
بود كه شهرنشين شدم اما هنوز هر كسي مي پرسد 
كجايي هســتي با افتخار مي گويم روســتازاده ام 
و تمام عمرم را در روســتا و ســرزمين كشاورزي 
گذرانده ام. يكي از بدبختي هايي كه دامن بيشــتر 
ما را گرفته، اين است كه فكر مي كنيم اگر بگوييم 
شهرنشين هستيم و پدران مان هم در شهر روزگار 
گذرانده اند، به اين معناســت كه آدم هاي متمدني 
هستيم! طرز فكري كه متاســفانه نسل به نسل آن 
را منتقل مي كنيم اما من روســتازاده ام و فرزندانم 
را هم در همان روســتا به عرصه رسانده  ام. 9فرزند 
دارم؛ 3دختر و 6پســر. همگي درس خوانده اند و 
براي خودشــان اسم ورســمي دارند، اگرچه وقت 
زراعت هم پابه پاي من سر زمين هاي پدري ام كار 
كرده اند. البته هركدام كه درس خواندند، چون در 
روستا نمي توانستند از مدرك شان استفاده درستي 
كنند، به شــهر آمدند تا از آموخته هايشــان بهره 
ببرند. تنها يك  پسر دامداري خوانده و در روستاي 
خودمان گاوداري اي راه  انداخته و خداراشــكر از 
شرايط زندگي اش رضايت دارد. همسرم كه مريض 
شد، راهي تهران شــديم تا هم فرزندانم بتوانند به 
مادرشان رسيدگي كنند، هم رويه درمان همسرم 
راحت تر باشد؛ از همان زمان شهرنشين شديم اما 
با گذشت سال ها از اين اتفاق هنوز دلم در اين شهر 
مي گيرد و آدم هايش برايم غريبه اند، البته آدم هاي 
اين شــهر همه با هم غريبه اند و خيلي بي تفاوت از 
كنار هم مي گذرند. همه عجله دارند و بيشتر اوقات 
به اين فكر مي كنند كه راه حلــي بيابند تا تنها كار 
خودشــان پيش بــرود و اعتنايي به ســاير آدم ها 
ندارند و اين بيشتر از همه من را در اين شهر اذيت 
مي كند.   درمان همســرم سه ســال طول كشيد و 
خداراشكر سلامتش را به دست آورد. همان سال ها 
تصميم به بازگشــت گرفتم اما فرزندانم بزرگترين 
مانعم بودند و استدلالشان اين بود كه سني از من 
گذشته و كار سخت كشاورزي و دامداري مناسبم 
نيســت؛ براي همين زمين ها را اجــاره دادم و در 
خانه اي كــه در تهران خريده بودم، جاگير شــدم. 
همســرم خدابيامرز از اينكه نزديــك فرزندانش 
اســت، رضايت كامل داشــت و من هم راضي به 
لبخندهاي او بودم و تمام نامهرباني هاي شــهر را 
تاب مي آوردم اما حالا يك ســالي است كه همسرم 
براي هميشــه تنهايم گذاشــته و تنها دلخوشيم 
پنجشنبه ها ســرخاك رفتن است. هر پنجشنبه از 
صبح از خانه مي زنم بيرون و تــا وقت غروب كنار 
همسرم در بهشــت زهرا مي مانم و برايش درددل 
مي كنم، حــرف مي زنــم، گلايه مي كنــم، گريه 
مي كنم، بــا مرور خاطرات لبخنــد مي زنم و... اين 
شــد همه زندگي ام. تمام آرزويم اين است كه در 
روســتاي خودمان و خانه اي كه بــه دنيا آمده ام، 
بميرم. تــرس از آينده بچه هاي ســرزمينم دارم؛ 
بچه هايي كه با اصل زندگــي غريبه اند و زندگي و 
دنيايشان محدود در گوشــي ها شده و در شلوغي 
اين شــهرها گم شــده اند. واقعيتي كه نمي شود 
انكار كرد، اين اســت كه انســان بايد به اصل خود 
برگردد؛ يعني عشق ورزي به طبيعت و همنوعش 
و ما چقدر توانســته ايم در اين زمينه به نسل هاي 
جوان تر و كودكانمان كمــك كنيم؟ آدم های اين 
شهر با خودشــان غريبه اند و انتظار داريم جوانان 
شادي داشته باشــند، اعتياد نباشد و فقر ريشه كن 
شود. واقعا دلم در اين شــهر مي گيرد؛ شهري كه 
حتي هواي مناســب براي تنفس ندارد و نمي شود 
دقيقــه اي آســوده و بي ســروصدا در كوچــه  يا 
خياباني قدم زد. اين شــهر پر از درد اســت و بايد 
براي دردهايش مرهم درســت و قطعي يافت. من 
ســواد زيادي ندارم و در مكتب سواد آموخته ام اما 
يادمان باشــد در همان قــرآن و نهج البلاغه  هم به 
خودشناسي و خداشناســي و ديگردوستي تأكيد 
شده  است. پيشرفت اصلا چيز بدي نيست اما بايد 
ديد چه چيزي را فدای چه مي كنيم!؟ سرزمين ها 
به ريشه هايشــان زنده اند و ما ناخواسته در بعضي 
زمينه ها ريشه به تيشه مان مي زنيم. بچه هاي حالا 
درك درســتي از پدربزرگ  و مادربــزرگ ندارند؛ 
چون دور از آنها هســتند در خانــه اي جدا يا خانه 
سالمندان و اين درحالي است كه ما آنها را پرتوقع 
بار آورده ايم و اين بزرگترين ســتمي است كه در 
حق آنها روا كرده ايم. كاش به اصل خود برگرديم و 

نگاهي به خودمان و ديگران داشته باشيم. 
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مديركل ميراث فرهنگی لرستان با ابراز اميدواری مبنی بر آزادســازی كامل عرصه و حريم قلعه تا ارديبهشت 98 می گويد:   »با توجه 
به قول مســاعد رئيس ســازمان ميراث فرهنگی درخصوص اختصاص ســهميه ايران در يونسكو در  ســال 98 جهت ثبت جهانی 
قلعه، شاهد نخســتين ثبت جهانی در استان باشيم.«  امين قاسمی تبديل پل گپ از ســواره به پياده رو و ايجاد موزه بزرگ لرستان را 
از برنامه های اين اداره كل بعد از آزادســازی كامل عرصه و حريم قلعه دانســت: »با احداث دو پل جايگزين، پل گپ خرم آباد تبديل به 
مسير پياده می شــود، همچنين ســاختمان های موجود در محدوده عرصه و حريم قلعه با بهســازی تبديل به موزه خواهند شد.« 

احتمال ثبت جهانی 
فلک الافلاک

شروعصفحهآرایی
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17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

شــما هم برای ما بنویسید

شــهروند|  »خانه مادری« اگر بود، الميرا با دست و پای 
ورم كرده در كوچه های دروازه غار گرسنه و تشنه نمی ماند، 
از بی پناهی به خانه خلاف دروازه غار نمی رفت، شوهر قلابی 
و دكتر قلابی با هويت جعلی به بيمارستان نمی فرستادندش، 
دســت به يكی نمی كردند و بچه اش را نمی دزديدند و باقی 
زندگی اش با ترس نمی گذشت. 9 سال پيش الميرا زن باردار 
كارتن خوابی بود و حالا زن پاك و تنهايی اســت كه نشسته 
در اتاقك روشــن »خانه مادری« و اشك می ريزد كه »كاش 
آن زمان خانه ای بود« و »اگر بود«، حالا كودكش به مدرسه 
می رفت. آن وقت ها برای زنان شبيه او پناهی اگر بود؛ زندان 
بود و مددسرا بود و كمپ های اجباری. حالا زنان كارتن خواب 
و گرفتار اعتياد، دست بچه هايشــان را می گيرند و  به خانه 
مادری می آورند و اگر تازه بچه به دنيا آورده باشند، در اين خانه 
پر مهر »محله هرندی«، برايشان اسفند دود می كنند و كاچی 
شيرين به دهانشــان می گذارند. در هفتمين خانه جمعيت 
طلوع بی نشــان ها، ديگر از ترس خبری نيست و بچه ها در 
نشئگی مخدرها گم نمی شــوند، نمی روند پی جمع كردن 

آشغال ها و در عوض سواد ياد می گيرند؛ از الف تا ی.
یک توییت و سیل کمک ها

»سيتا«، دختر 15 ساله همســايه، روز نخست راه اندازی 
خانه مادری، برای كمك آمده. بچه ها را در اتاق بازی نشانده 
و حواسش هست كه زياد شــيطنت نكنند و از خانه بيرون 
نروند. در محله او، هرندی، كه »دزد و معتاد زياد دارد« و »امن 
نيست«، حالا خانه امنی جاگرفته كه ديوارهايش رنگ به رنگ 
است، تاب و سرســره دارد و قيل و قال بچه های قد و نيم قد در 
آن پيچيده. شهرام و ابوالفضل آجرهای پلاستيكی را يكی يكی 
روی هــم می چينند و ديواری را بالا می برنــد. روز اول خانه 

مادری، هم روز كودك است و هم روز بی خانمان ها.
بيشتر از 100 نفر برای اين خانه زحمت كشيده اند. خريد 
و بازسازی ســاختمان، رنگ آميزی ديوارها، دوخت پرده ها 
و خريد وســايل اســباب  بازی؛ همه كار نيكوكاران بوده. »ما 
فقط يك توييت زديم و كمك خواستيم و همه چيز رسيد؛ از 
يخچال بگير تا لباس و پوشك بچه و شيرخشك.« خانم زندی، 
مربی بچه هاست و می گويد اين خانه برای زنان كارتن خواب و 
بچه هايی است كه جز خيابان ها و پارك ها سرپناهی نداشته اند 
و تعريفی از خانه هنوز توی ذهنشان نيست. »می خواهيم آينده 
اين كودكان كارتن خوابی نباشــد. خانه مادری يعنی آينده 
روشن. ما عشــق و اميد به بچه ها می دهيم تا مادرانشان هم 
خيالشان راحت باشد كه بچه شان را به ما سپرده اند. نمی خواهيم 
زنان بی سرپناه با ترس از دست دادن بچه شان زندگی كنند. 
اينجا بــرای بچه ها آموزش هســت، تغذيه خوب هســت و 
خاله های مهربان و حتــی مادربزرگ هايی كه مثل خانه های 
قديمی بلدند قصه بخوانند و آغوش گرم كودكان باشــند.«

پای صحبت زنان
زنان ديگری كه آنها هم پيــش از اين كارتن خواب بوده و 
سختی كشيده و اكنون ســاكن »سرای مهر«اند، دور الميرا 
نشســته اند. آنها خودشــان را اين طوری معرفی می كنند:  
»ســولماز هســتم، معتاد.« و جمع به صــدای بلند جواب 

می دهد: »سلام سولماز.«
سولماز ميكروفن را دستش می گيرد و بغضش می تركد: 
»مصرف كننده حتی اگر بهترين زندگی و امكانات را داشته 
باشد فكر نمی كند روزی به كارتن خوابی برسد. مواد بالاخره 
آدم را كارتن خواب می كند. يكــی اش خود من كه با بچه ام 
كارتن خواب شدم. كارتن خوابی يعنی گرسنگی، يعنی فقر، 

نداشتن جای گرم وسايه بالای سر.«
سولماز يادش هست كه زمانی برای آرام نگه داشتن بچه اش 
به او مواد می داد: »آدم معتاد تحمل شيطنت بچه را ندارد.« اما 
زندگی او حالا عوض شده: »خدا همه مصرف كننده ها را نجات 
دهد. خدا كند هر مادری كه اعتياد دارد، كنار بچه اش به خانه 
مادری بيايد و نجات پيدا كند. معتاد مجرم نيست، بيمار است. 
بيمار است و نبايد او را به زندان انداخت و به او سخت گرفت. 
قبل از اين كه من به سرای مهر بيايم، اصلا قبول نداشتم كه 
معتادم. می گفتم می كشم پول خودم اســت. الان متوجه 
شدم كه زندگی با پاكی خيلی قشنگ تر است.  به زنانی كه در 
پارك ها، خرابه ها و خيابان ها، كارتن خواب هستند نبايد به ديد 
ترحم  نگاه كرد. يك جوری چپ چپ نگاه نكنند كه مثلا زن 
معتاد است و افتاده در خيابان. من را اين طور نگاه می كردند 
اما معتاد هم برای خودش شخصيت دارد، مصرف كننده هم 
آدم است، آدمی كه متوجه نيست كه راهش اشتباه است.«

ســولماز می گوید: »اگر بــه اینجا نمی آمــدم، اصلا 
نمی دانستم که وقت مدرسه رفتن پسرم رسیده. در سرای 
مهر، در مدرسه نامش را نوشتند و وسایل هم برایش جور 
کردند. کارتن خواب ها وقتی اطمینان پیدا کنند چنین 
خانه ای هســت و می توانند در امان باشــند، حتما پناه 

می آورند.« زنان نشسته در اتاق هم قصه اند.

المیرا بی تاب است و بغضش پشت میکروفن می ترکد: 
»9 ســال پیش در کوچه پس کوچه های دروازه غار باردار 
بودم و کارتن خواب. بچه ام را در همان کوچه ها از دســت 
دادم، حتی یــک روز هم پیش من نماند. حــالا که دارم 
فکر می کنم، می گویم کاش چنیــن جایی آن موقع بود. 
اگر بود، الان بچه من هم پیشــم بود. زمان کارتن خوابی 
صاحب خانه ای در شهید گلاب، خانه را دست خودم داده 
بود. خانه ای که البته هم خانه مــن بود، هم مرکز خلاف 
تهران. نمی توانســتم آنجا بروم اما یــک روز از بی پناهی 
خسته شدم، ســه روز تمام بود که در خیابان های دروازه 
غار راه می رفتم، با دست و پاهای بادکرده. بعضی وقت ها 
سیب می بینم، گریه ام می گیرد. این گریه یادگار گرسنگی 
آن روزهاست. به خاطر تشــنگی آن قدر خیابان ها را گز 
می کردم تا یک لیوان آب پیدا کنم. آخرش رفتم به همان 
خانه و ناگهان درد زایمانم گرفت. تا 11 شب درد کشیدم. 
یکی از خلاف های آنجا گفت که دکتر ســراغ دارد. من را 
برد پیش دکتری که می بردم بیمارستان. دو روز بعد با اسم 
و هویت جعلی، در بیمارستان بچه را به دنیا آوردم. روزی 
که می خواستم ترخیص شــوم، دیدم که یک مرد نابینا 
بود و زنی سن و ســال دار -مثلا مرد شوهرم بود و آن زن 
مادرش- بچه را گرفتند و با همان دکتر سوار ماشین شدند. 
تا من آمدم سوار شوم رفتند. دیگر هیچ وقت پیدایشان نشد. 
کاری از دستم برنمی آمد. دیگر هیچ وقت بچه ام را ندیدم.«

یکپدیدهتازه:کودکانکارتنخواب
رجبی می گوید با همین فرمان اگر پیش برویم تا 5 سال 
دیگر کودکان کارتن خواب، گروه های خلافکار و زباله گرد 
شــهر خواهند بود: »تن آدم می لرزد. زمانی تمام دغدغه 
ما، مردان کارتن خواب بودند، آنقدر این صورت مســأله 
پاک شد و پاک شد که 10 سال قبل زنان کارتن خواب در 
منطقه دروازه غار روزبه روز تعدادشان بیشتر شد. چیزی 
بیشــتر از تصاعد. امروز با معضل کودکان کارتن خواب 
دست و پنجه نرم می کنیم. اگر امروز کم کاری کنیم، کمتر 
از 10 سال دیگر با 20 هزار بچه زباله گرد، سر هر چهارراه 

طرفیم. تهران 375 محله دارد و در هر محله تعداد زیادی 
از این بچه ها را خواهیم دید. گروه هایی که ممکن است این 
بچه ها را بگردانند، مافیایی که تشکیل خواهند داد، خیلی 
دردآور است. هر آدم وطن پرست شریفی از این درد طاقت 
نمی آورد. همین 5 سال دیگر، بچه 12 ساله امروز 17 ساله 
شده اگر آموزش نبیند، کسانی هستند که آنها را آموزش 
بدهند و با گروه هایی طرف می شویم که بی مهری دیده اند 

و در جرمشان مهر نخواهند ورزید.«
صلاحسوادنداشت

وپاییکحکمسنگینانگشتزد
بچه ها قرار است در خانه مادری باسواد هم بشوند تا بلایی 
که سر »صلاح« آمد، تکرار نشــود. باسواد شدن در اقبال 
تمام بچه های کارتن خواب نیست. علی صداقتی خیاط، 
که همه او را به نام »عمو خیاط« می شناسند، معلم بچه ها 
شده و 15 روزه و 30 روزه به آنها سواد خواندن و نوشتن و 

حساب و کتاب یاد می دهد.

علی بدخشــان، مدیر ســرای نور که بــرای نوجوانان 
رهایی یافته از اعتیاد اســت، ماجرای یکی از نوجوانانی را 
می گوید که سواد خواندن و نوشتن نداشت و در زندان پای 
یک حکم سنگین را امضا کرد: »صلاح بی سواد مطلق بود. 
او بابت شــرایطی که در خانواده داشت و پدر و مادری که 
آموزش ندیده بودند، اعتیاد پیدا کرده بود و بابت اعتیادش 
و محله ای که زندگــی می کرد، توی خــلاف افتاده بود. 
معمولا وقتی این بچه ها دستگیر می شوند و قرار است اقرار 
کنند، چون نمی دانند قرار است چه را امضا کنند، چندین 
جرم را انگشت می زنند و ناگهان حبس های طولانی مدت 
می گیرند. برای صلاح هم همین اتفاق افتاد و بدون اینکه 
بداند، جرم ســنگینی را گردن گرفت. بچه های شبیه او 
این طوری ســابقه دار می شوند و بعد که بیرون می آیند یا 
برای مصرف مواد دست به خلاف می زنند یا همین که در 
آن محل حضور دارند، به واسطه سابقه، هر اتفاقی که بیفتد 

اولین نفری که سراغش می روند، آنها هستند.«

گزارش »شهروند« از افتتاح خانه جدیدی که قرار است زنان بی خانمان و بچه هایشان را در خود جای دهد

»خانه مادری«؛پایان کارتن خوابی کودکان  
  این خانه برای زنان کارتن خواب و بچه هایی است که جز خیابان ها و پارک ها سرپناهی نداشته اند و تعریفی از خانه  در ذهنشان نیست

  مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها: اینجا خانه مادری است ، جای امنی که بچه های این زنان را از آنها نمی گیرند و به بهزیستی نمی سپرند

مامیخواهیمخانهمادریرابرایاو
بسازیمتااگرزنیاعتیادبهموادمخدر
داشت،بچهاشهمحتیمعتادبودو

آمددرفضایمایکاتفاقبرایاوبیفتد:
احساسامنیتکند.بداندکهبدونهیچ
قضاوتییکلیوانآببهاومیدهیمو
میگوییمخوشآمدی.مابهتوبرچسب
نمیزنیمکه»لیاقتمادربودننداری«
بایداینچرخهمعیوبدیآیسیها،

شلترهاوپناهگاههاوزندانهاواردوگاهها
وکمپهایاجباریمتوقفشودوزنان
کارتنخواببهدامناجتماعبرگردند

جای امنی برای بچه ها و مادرانشان

اكبر رجبی، مديرعامل جمعيت طلوع بی نشان ها می گويد همين اول كار جواب گرفته اند: »مادر و بچه كارتن خوابی 
را پيدا كرديم و الان هر دو در ســرای مهر ند و مادر بچه اش را به خانه مادری می آورد. مادر ديگری هم بچه اش را داده 
به ما مراقبت كنيم و خودش می آيد ســر می زند. اينجا خانه مادری اســت، جای امنی كه بچه های اين زنان را از آنها 
نمی گيرند و به بهزيســتی نمی سپرند.« طلوع بی نشــان ها، جمعيت حامی كارتن خواب هاســت و از يكی دو سال 
پيش مواجهه با كوكان آسيب ديده از كارتن خوابی، باعث شــد فكری به حال اين كودكان بكنند.  رجبی از ساختار 
اشــتباهی كه هيچگاه درمان زنان معتاد كارتن خواب را به دنبال نداشــت می گويد؛ از زندان ها، اردوگاه ها و كمپ ها:  
»من نمی خواهم با اين ســاختارها بجنگم، آن زمان همين قدر بلد بودند كه برای زن كارتن خواب اردوگاهی بزنند و 
زندان درست كنند. كمی جلوتر آمدند فضای مددسراها و سامان سراها را درست كردند. جلوتر گرمخانه ها را درست 
كردند، كمپ زدند و درنهايت در فضای ديگری شلتر و دی ای سی ها را درست كردند. بعد به فراخور نياز يك زن كارتن 
خواب فضای بهاران را درست كردند. اما نياز يك زن كارتن خواب اين نيست. او فقط يك پناهگاه امن می خواهد.« او 
اينها را می گويد و ادامه می دهد:  »ما می خواهيم خانه مادری را برای او بسازيم تا اگر زنی اعتياد به مواد مخدر داشت، 
بچه اش هم حتی اگر معتاد بود و آمد در فضای ما يك اتفاق برای او بيفتد:    اينكه احساس امنيت كند. بداند كه بدون 
هيچ قضاوتی يك ليوان آب به او می دهيم و می گوييم خوش آمدی. ما به تو برچسب نمی زنيم كه »لياقت مادر بودن 
نداری« بايد اين چرخه معيوب دی ای سی ها، شلتر ها، پناهگاه ها، زندان ها، اردوگاه ها و كمپ های اجباری متوقف شود 
و زنان كارتن خواب به دامن اجتماع برگردند. می خواهيم فضايی بســازيم تا همه هوای اين زنان را داشته باشيم. چرا 
فضايی را نسازيم تا كودك و مادر مبتلا به بيماری اعتياد احســاس آرامش كنند؟چرا او بايد از زندان سردربياورد؟«


